
بهمن 1397 بود که شروع به نگارش نمایشنامه 
»مطلق« کردم. من کتاب‌های متعددی خوانده 
و فیلم‌هایی دیده بودم که بخشــی از آنها همواره 
در ذهنم تکرار می‌شــد از جمله کتاب‌هایی مانند 
»میرا«، »1984«، »تماشاچی محکوم به اعدام«، 
»در انتظار گودو« و سریال‌هایی مانند »سرگذشت 
خــود  ویــژه  فضایــی  همگــی  کــه  و...  ندیمــه« 
می‌ســازند. حرفه اصلــی من بازیگری اســت و از 
سال 1388 به آن مشغولم و »مطلق« نخستین 
تجربــه کارگردانی‌ام اســت. در نتیجه بــا توجه به 
ایــن ســابقه می‌دانســتم مخاطب خــاص و عام 
ایــن روزهای ما کدام ســبک از کار را بیش از دیگر 
ســبک‌ها می‌پســندد. مخاطب عام قصه دوست 
دارد و مشــتاق شــنیدن داستان اســت. او دوست 
نــدارد هنگامی که از ســالن تئاتر بیرون می‌آید در 
برابــر این ســؤال که چه چیــزی روی صحنه دیده 
است دربماند و در کنار آن، در کنار شنیدن قصه، 
اگر آنچه می‌بیند در شرایط دشوار موجود موجب 
شــود لبخندی هم بر لب آورد خشــنودتر خواهد 
شــد. از ســوی دیگــر آنچه توجــه مخاطب خاص 
را جلب می‌کند شــیوه اجرایــی، طراحی صحنه و 
چگونگی اســتفاده از ایــن طراحی، میزانســن‌ها، 

بازی بازیگران و... است.
»مطلــق« با توجه به مجموع این دانســته‌ها، 
براساس تکه‌تکه‌هایی از باقی‌مانده ته‌نشین‌شده 
در ذهنم از هر کدام از رمان‌ها و نمایشــنامه‌هایی 
کــه خوانــده و فیلم‌هــا و ســریال‌هایی کــه دیــده 
بــودم و آنچه در مــورد خواســته مخاطب خاص 
و عــام تصــور می‌کردم شــکل گرفت و شــهری را 
در ناکجاآباد ســاخت. شــهری کــه در آن نه زمان 
و نــه مکان مشــخص اســت، شــهری کــه حافظه‌ 
مردمانش پاک شده و در ادامه دختری وارد شهر 

می‌شود که حامل پیامی است.
مــن بــرای کســب اولیــن تجربــه کارگردانی با 
نمایش »مطلق« دشــواری‌های بســیاری را از سر 
گذراندم که بخشــی از آن به‌علت نداشتن تجربه 
کافی در انتخاب تیم پشــت صحنه بود. نخستین 
دوره تمرینــات ما از خرداد 1398 آغاز شــد که به 
مــدت 5 مــاه طول کشــید و به قصد اجــرا در تالار 
حافظ شــکل گرفت. تمریناتی طولانــی که وقتی 

به خــود آمدیم متوجه شــدیم برخــاف آنچه از 
سوی همراهانم گفته شده بود حتی برای تعیین 
زمان جلسه بازبینی درخواستی به شورای نظارت 
و ارزشــیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی داده نشده 
است. این اتفاق منجر به ایجاد تغییراتی در گروه 
ما شد و پس از آن بود که مهناز افتاده‌نیا علاوه بر 
مسئولیت بازی در »مطلق« مدیریت امور مربوط 
به مجری‌طــرح، برنامه‌ریز و دســتیار کارگردان را 
هــم بر عهده گرفت و در کنار آن، طراحی صحنه 
و آکسســوار را نیز انجام داد. دور دوم تمرینات ما 
در سوله‌ای ســمت آزادگان انجام شد و علت آن 
حجیــم بــودن دکور بــود که موجب شــد تصمیم 
بگیــرم در ســوله برقــرارش کنــم و همانجــا بــه 
تمریــن بپردازیــم. مــا از دوســتان‌مان خواهــش 
کردیم جلســه بازبینی شورای نظارت و ارزشیابی 
و بازبینی سالن به‌صورت همزمان انجام شود که 
آنهــا هم محبــت کردند و بــرای بازبینی به‌همان 
ســوله آمدند. اتفاق ناخوشایندی که در ادامه رخ 
داد صحبت‌هایی بود که از ســوی مسوولان سالن 
با من انجام شــد و پس از ارائــه راهکارهایی برای 
بهبود کار اعلام کردند که نمی‌توانند به »مطلق« 
نوبت اجرا دهند. در همین حین »مطلق« رفتن 
دو ســرمایه‌گذار را در دو مقطع زمانی متفاوت به 
چشــم دیــد و به شــخصه تأمین مبلــغ لازم برای 
ادامــه راه را بــر عهده گرفتــم و اینجا بــود که کاوه 
سجادی‌حســینی به‌عنوان اســتاد و دوست بسیار 
همــراه من به این نتیجه رســید که تهیه‌کننده کار 
ما شــود. از همان ابتدا قرارمان بر این بود که این 
تهیه‌کنندگــی نه به معنــای آوردن ســرمایه‌ای با 
خود به کار که از جنبه حمایت معنوی و اعتباری 
باشــد که الحق هم بســیار کمک و راهنمایی‌مان 
کــرد. مــا با توجــه بــه راهنمایــی او به ایــن نتیجه 
رســیدیم کــه در تماشــاخانه‌ای خصوصــی روی 
صحنه برویم و در نتیجه با عمارت نوفل‌لوشــاتو 

وارد مذاکره شدیم.
نخســتین هفته اجرای ما که از 6 تیر 1400 آغاز 
شد با استقبال مخاطب مواجه شد. به‌گونه‌ای که 
در هــر اجرا تمــام بلیت‌هــای 50 درصد ظرفیتی 
که تحــت تأثیر شــیوع کرونا مجــاز به اســتفاده از 
آن بودیــم به فروش می‌رفــت و گمان می‌کردیم 
همان مســیر را ادامه خواهیم داد که 12 تیر اعلام 
شــد در پی قرمز شدن وضعیت کرونا، سالن‌های 
تئاتر به مدت دو هفته تعطیل خواهد شد هرچند 

بــا وجــود اعلام چنین مســأله‌ای شــاهد هســتیم 
کــه اجــرای نمایش‌هــا در ســالن‌های خصوصــی 
و غیردولتــی از دوشــنبه 21 تیــر آغاز شــده اســت 
و امیدواریــم مجــدداً و بــا رعایت شــیوه‌نامه‌های 
بهداشــتی به همان روال پیش کــه همه بلیت‌ها 

فروخته می‌شد برسیم.
نکته‌ای که باید به آن اشــاره کرد این اســت که 
ما هنــوز هیــچ مبلغی نــه به‌عنــوان کمک‌هزینه 
و نــه به‌عنــوان جبرانــی بــرای 50 درصد ظرفیت 
هنرهــای  اداره‌کل  ســوی  از  ســالن  خالی‌مانــده 
نمایشــی دریافت نکرده‌ایم و این در حالی است 
کــه موظفیم اجــاره ســالن را پیش از شــروع اجرا 
بپردازیــم امــا ظاهراً ایــن اتفاقــات اهمیتی برای 
کســی نــدارد. همچنیــن می‌دانیــم کــه پیــش از 
ایــن خبــر تعطیلی یا بازگشــایی ســالن‌های تئاتر 
اداره‌کل  ارزشــیابی  و  نظــارت  از طریــق شــورای 
هنرهــای نمایشــی به ســایت فــروش بلیــت و از 

طریق سایت به سالن‌داران و از طریق سالن‌داران 
بــه مــا اعلام می‌شــد امــا در خصوص بازگشــایی 
اخیر که از دوشــنبه 21 تیر رخ داده اســت سکوتی 
خبــری حاکــم اســت و در همیــن ســکوت و بــا 
وجود اعــام مدیرکل هنرهای نمایشــی مبنی بر 
تعطیلــی دو هفتــه‌ای ظاهراً شــورای نظــارت در 
توافقی غیرخبری به ســایت فــروش بلیت اعلام 
کرده اســت که به سالن‌داران خصوصی بگوید که 
می‌توانند میزبان نمایش‌ها باشــند و سالن‌داران 
نیز این موضــوع را به ما منتقل کردند و این گونه 

شد که ما اکنون روی صحنه‌ایم.
نکتــه آخــر اینکــه، آنچــه بــا اجــرای نمایــش 
»مطلق« و دشــواری‌هایی که پشــت سر گذاشتم، 
بیــش از پیــش به آن معتقد شــدم این اســت که 
بــرای تئاتــر کار کــردن در کشــور مــا، می‌بایســت 
»عاشــق« بود و اگر قرارتان بــا خود بر ادامه دادن 

است، راهی جز این پیش رویتان نیست.
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راد پورجبار 
نویسنده و کارگردان نمایش »مطلق«

نرگس کیانی
خبرنگار

داستانِ پُر آب چشمِ 
اجرای »مطلق«

»مطلــق« نــام نمایشــی اســت بــه نویســندگی راد 
پورجبار و حمیدرضا هدایتی، کارگردانی راد پورجبار 
و تهیه‌کنندگــی کاوه سجادی‌حســینی که ایــن روزها 
کاوه  اســت.  صحنــه  روی  نوفل‌لوشــاتو  عمــارت  در 
و  فیلمنامه‌نویــس  کارگــردان،  سجادی‌حســینی 
مــدرس شناخته‌شــده در کنــار دیگــر فعالیت‌هایش 
ســابقه تهیه‌کنندگــی تئاتــر را نیــز در کارنامــه دارد. او 
پیــش از پذیرفتــن تهیه‌کنندگــی نمایــش »مطلق«، 
در نمایش‌هــای »ویرانی« به نویســندگی و کارگردانی 
افشــین حســن‌زاده و »آندورا« براســاس نمایشنامه 
ماکس فریش بــه طراحی و کارگردانی افشــین زمانی 
نیز در مقام تهیه‌کننده حضور داشــته است. آنچه در 
ادامه می‌خوانید گفت‌وگویی است با او که حضور به 
عنوان تهیه‌کننده در کنار »مطلق« را حمایتی معنوی 
و اعتبــاری از گروهــی جــوان و کارگردانــی می‌داند که 

نخستین تجربه کارگردانی را از سر می‌گذراند.

ëë اگر موافقید گفت‌وگو را با سابقه تئاتری خودتان
آغاز کنیم.

مــن ســال 1377 کارشناســی تئاتــر خوانــدم و 
سال‌ها دستیار کارگردانان خوبی در تئاتر بودم. به 
همین ســبب همواره خود را فرزنــد تئاتر می‌دانم 
و یکــی از دغدغه‌هایــم و در اصــل اوجب واجباتم 
پیــش از کرونــا، تماشــای تئاتر بــود و اکنــون که به 
بــای کرونــا مبتــا شــده‌ایم، پیش آمده اســت به 
تماشــای نمایش‌هایی بنشــینم که ســه، چهار نفر 
تماشــاگر داشــته‌اند. در فیلم‌هایــی کــه کارگردانی 
کــرده‌ام نیــز مثــاً در تله‌فیلم‌هایــم به‌عنــوان آثار 
بــه عــدد 10 می‌رســد  کــه شمارشــان  تلویزیونــی 
همــواره نقش‌هــای اصلــی را بــه بازیگــران تئاتــر 
ســپرده‌ام، بازیگرانی که اکنون بسیار شناخته‌شده 
هســتند امــا آن زمــان تنهــا در تئاتر فعــال بودند. 
اســتفاده از بازیگرانــی درخشــان بــا ریشــه کار در 
تئاتــر در اولیــن فیلــم ســینمایی‌ام، تازه‌ترین آن، 
»بی‌ســر« و اثر پیش از آن، »بوفالو« مشهود است. 
بــه گونه‌ای کــه در »بی‌ســر« از حضور الهــام کردا، 
مهدی کوشــکی و کاظــم ســیاحی و در »بوفالو« از 
حضــور ســهیلا گلســتانی، پانته‌آ پناهی‌هــا، هومن 
سیدی و... بهره‌مند شدم و سابقه تئاتری بزرگانی 
چون رویا تیموریان و پرویز پرســتویی نیز بر کســی 

پوشیده نیست.

ëë نمایــش کارگــردان  پورجبــار،  راد  بــا  چگونــه 
»مطلق« آشــنا شدید یا ایشــان چه‌طور با شما آشنا 

شدند و تهیه‌کنندگی کارشان را پذیرفتید؟
پیــش از پاســخ دادن بــه ســؤال‌تان بایــد تأکید 
کنم که برای من هنگام تهیه‌کنندگی تئاتر نه جنبه 
مالــی که بحــث حمایــت و کمک معنــوی مطرح 
اســت. من با راد پورجبار از طریــق مهناز افتاده‌نیا 
آشــنا شدم و ســپس او به عنوان دســتیار من یا در 
اصــل بازیگــردان فیلم‌های کوتاهــم در کنارم بود 
و ارتباطــی میان‌مــان شــکل گرفــت کــه بــه تولیــد 
»مطلــق« انجامیــد. حضور من بیشــتر بــه عنوان 
دلگرمی گروه مطرح است و تلاش می‌کنم هرکجا 

مشکلی پیش می‌آید آن را رفع‌ و رجوع کنم.
ëë پیش‌تر هم سابقه تهیه‌کنندگی تئاتر را در کارنامه

کاری‌تان داشته‌اید؟
بلــه. حمایــت از جوانــان حــوزه تئاتــر یکــی از 
دغدغه‌های من و جزو کارهایی اســت که دوســت 
خــودم  علاقه‌منــدم  مــن  دهــم.  انجامــش  دارم 
هــم بــه عنــوان کارگــردان، نمایشــی روی صحنــه 
ببــرم اما ایــن علاقه‌مندی همواره اســیر وســواس 
و ترســی می‌شــود که در خــود احســاس می‌کنم و 
مانند شــخصی که بخواهد در ســن بالا ازدواج کند 
یــا رانندگــی بیامــوزد و... در این زمینــه ایده‌آل‌گرا 
هســتم. بــه همیــن علــت هنــوز دســت بــه عمل 
نــزده‌ام امــا همــواره کســانی را که دســت به عمل 
می‌زنند تشــویق و حمایــت می‌کنم که یکی از آنها 

راد پورجبار است.
ëëاین آثار را چگونه انتخاب می‌کنید؟

دو حالــت دارد یــا آنچــه در ایــن آثــار مطــرح 
می‌شــود دغدغه‌ام اســت یــا زاویه نــگاه کارگردان 
برایــم جذاب اســت. به عنوان مثــال در خصوص 
»مطلــق« شــاید شــیوه اجرایی و مــدل قصه‌گویی 
راد پورجبــار مدل من نباشــد امــا دغدغه‌مندی او 
و صاحــب ایــده بودنش موجب شــد بــه گروهش 
بپیونــدم، هرچنــد تأکیــد می‌کنــم کــه کار ویــژه‌ای 

نکرده‌ام.
ëë تأثیر بحران کرونا، تعطیلی‌های ادامه‌دار حاصل

از آن و بسته شدن‌ها و باز شدن‌های مکرر سالن‌های 
نمایشی را که در پی‌اش رخ داد، بر تئاتر و اهالی‌اش 
چگونــه ارزیابــی می‌کنیــد؟ آدم‌هایــی کــه اجــرای 
عمومی رفتن، منبع درآمد و محل گذر زندگی‌شان 

کاوه سجادی‌حسینی تهیه‌کننده نمایش »مطلق« در گفت‌وگو با 
»ایران« مطرح کرد

تئاتری که مزه تلویزیون بدهد، خطرناک 
است

بــود و می‌دیدند که شغل‌شــان در برابر چشم‌شــان 
یک روز مجاز است و روز دیگر نه.

اجــازه دهید نخســت بگویــم که »تئاتــر«ی که 
در همــه جای جهــان به عنوان تریبونی سیاســی و 
اجتماعی شناخته می‌شــود و مانند میکروسکوپی 
عمــل می‌کند که می‌تــوان لکه‌ها را از پشــت آن با 
وضــوح و دقــت بالاتــری تماشــا کــرد در کشــور ما 
صرفاً »نمایشی روی صحنه« است و جالب است 
نه تنها حمایتش نمی‌کنیم که می‌کوشیم بیش از 
اســتفاده از این میکروسکوپ، از کار بیندازیمش تا 
چیزی را نشــان ندهد کــه علتش را ترس از روبه‌رو 
شــدن و نفس‌به‌نفــس شــدن می‌دانــم. این عدم 
حمایــت در تئاتر بیش از ســینما به چشــم می‌آید 
و دلیلــش ایــن اســت که در ســینما ســرمایه‌ای در 
حــال چرخش اســت و پول‌هایی واردش می‌شــود 
که یا شســته شده یا قرار است شسته شود اما چون 

چنین امکانــی در تئاتر وجود نــدارد پس حمایتی 
هــم دیده نمی‌شــود. در نتیجه مشــاهده می‌کنیم 
از  را  بیشــتری  حمایت‌هــای  آرام‌آرام  تئاتــر  کــه 
دســت می‌دهد و کارکشــتگانش عقب می‌نشینند 
و نویســندگان، کارگردانــان، طراحــان و بازیگرانی 
روی کار می‌آینــد که خطرناکنــد. خطری که این‌ها 
ایجــاد می‌کنند حرکــت دادن تئاتر در ســطح و در 
واقع سطحی کردن تئاتر است که موجب می‌شود 
تئاتر مزه تلویزیون بدهد و اوضاع خطرناک شود.

در چنیــن شــرایطی ایــن مدیــران دولتی‌اند که 
بایــد کاری کننــد. ما تولیدکننده و کســانی هســتیم 
کــه می‌توانیم در کارگاه کار کنیم و آنها کســانی‌اند 
کــه بایــد کارگاه‌هــا را تأســیس کنند. ایــن حمایت 
نمی‌دهــد،  رخ  ایــران  تئاتــر  در  اثــر  تولیــد  بــرای 
چــون تئاتر قرار نیســت پول برگردانــد و چون پول 
برنمی‌گرداند پس گمان می‌کنیم بی‌فایده است و 

در نتیجه بی‌خیالش می‌شویم و با خود می‌گوییم 
رهایــش کن. به ســؤال‌تان برگــردم. تعطیلی‌های 
مورد اشــاره‌تان یا باز شــدن‌ها و بســته شــدن‌های 
مکــرر ســالن‌های نمایشــی در چنین شــرایطی که 
شــرحش رفــت موجب ویرانی شــاکله کار کســانی 
می‌شــود که بــا وجود تمام ایــن مصایب همچنان 

تئاتر کار می‌کنند.
ëë بــه نظرتــان وضعیت حاصــل از شــیوع ویروس

کرونــا و تأثیــر آن بــر تئاتــر را می‌توان بــا وضعیت 
جنگــی و تأثیــر جنگی خانمان‌ســوز بر اهالــی تئاتر 

قیاس کرد؟
بله. در شرایط جنگی نخستین چیزی که متوقف 
می‌شــود تولید اســت. آنچه در دوران کرونا اولویت 
دارد، ســامت و آنچه در دوران جنگ مهم اســت، 
امنیــت اســت و فرهنــگ در رتبه‌هــای بعــدی قرار 
می‌گیــرد. من معتقــدم باید تمهیداتی اندیشــید و 
کاری کرد که چه در دوران کرونا و چه در هر دورانی 
کــه تعطیلــی نابهنگامــی بــر اهالــی تئاتــر حــادث 
می‌شــود تئاتر و تئاتری‌هــا از بین نروند چرا که یکی 
از مهم‌ترین کارکردهای آنها فرهنگسازی است و ما 
محتاج این فرهنگســازی هستیم تا بتوانیم از آنچه 
موجب عقب‌افتادگی‌مان می‌شود فاصله بگیریم. 

ëë به عنوان کسی که سال‌های دور در بستر تلویزیون
کار کرده‌ایــد گمان می‌کنیــد تله‌تئاتر می‌توانســت 

برای گذر از این بحران به کمک‌مان بیاید؟
ماننــد  مــن  نظــر  از  تئاتــر  و  تله‌تئاتــر  تفــاوت 
از  حاصــل  هیجــان  و  فوتســال  و  فوتبــال  تفــاوت 
آن‌هاســت. در نتیجــه به زعــم من هیجانــی را که 
تئاتــر ایجاد می‌کنــد تله‌تئاتر نه اینکــه ایجاد نکند 
امــا کمتــر ایجــاد می‌کنــد و ارتبــاط عامه مــردم با 
آن برقــرار نیســت کــه به علــت تکنیــک همچنان 
قدیمــی کارگردانــی‌اش اســت بــه گونــه‌ای که من 
نوعــی را هم پــس می‌زند. ما با این شــیوه قدیمی 
که شــامل حضور یــک کارگــردان تلویزیونی و یک 

از  ارائــه شــده  کارگــردان هنــری و میزانســن‌های 
ســوی کارگردان تلویزیونــی و بازیگردانی از ســوی 
کارگــردان هنــری اســت پیــش نخواهیــم رفــت و 
بــه عقیده من می‌بایســت بــا تله‌تئاترهــای مدرن 
مواجه شــد و براساس شکل و شمایل آنها کار کرد 
تا در مسیری درست قدم گذاشت. به همین دلیل 
بیــش از تله‌تئاتــر با فیلم‌تئاتر موافقــم و معتقدم 
یک نفــر کارگردان که هم توانایی ســاخت فیلم را 
دارد، هــم دکوپاژ را می‌شناســد و هــم بازیگردانی 
بلــد اســت و هــم بــا صحنــه تئاتــر آشناســت باید 
این کار را انجام دهد. مشــکل اصلی، آشــنا نبودن 
بســیاری از کارگردانان تئاتر با مقوله تصویر و آشنا 
نبــودن بســیاری از کارگردانــان تصویــر بــا مقولــه 
صحنه است که موجب بروز ناهماهنگی می‌شود. 
گمــان می‌کنم ایــن ناهماهنگی را باید در بســتری 
رشــته‌های  میــان  در  و  کــرد  مرتفــع  دانشــگاهی 
متعدد، مشــخصاً کارگردانی تله‌تئاتر را آن هم نه 
به شیوه قدیمی که به شیوه‌ای مدرن آموزش داد.

ëë و سؤال آخر، به عنوان کسی که از تجربه حضور در
عرصه هنر در خارج از کشور هم برخوردارید، گمان 
می‌کنید رؤیای صدور تئاتر در مقیاســی گســترده به 

خارج از کشور، رؤیایی دور از دسترس است؟
بــه عقیده من آنچه این اتفاق را به رؤیایی دور 
از دســترس تبدیل کرده اســت این اســت که تئاتر 
در همــه جای دنیا تبدیل به صنعت شــده اســت، 
تکنیکال شده است و از فضاهایی بهره می‌گیرد که 
به مخاطب امکان تخیل بســیار می‌دهد در حالی 
کــه تئاتر ایــران فاقد صنعت، فاقــد تکنیک و فاقد 
لوازم تخیل است. حرکت تئاتر به سمت صنعتی‌ 
شــدن، تکنیــکال‌ شــدن و در واقع فول‌مدیا شــدن 
موجب شده است ما نتوانیم با تئاتر جهان رقابت 
کنیم و هرچند در کانسپت و مفهوم می‌توانیم این 
کار را بــا بعضی از آثارمــان انجام دهیم اما با اجرا 

و شیوه اجرایی نه.

از سمت چپ، کاوه سجادی‌حسینی )تهیه‌کننده »مطلق«( در کنار راد پورجبار )کارگردان اثر(.

ما هنوز هیچ مبلغی نه 
به‌عنوان کمک‌هزینه و نه 
به‌عنوان جبرانی برای 50 

درصد ظرفیت خالی‌مانده 
سالن از سوی اداره‌کل 

هنرهای نمایشی دریافت 
نکرده‌ایم و این در حالی 
است که موظفیم اجاره 

سالن را پیش از شروع اجرا 
بپردازیم اما ظاهراً این 

اتفاقات اهمیتی برای کسی 
ندارد


